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نمایشگاهی از تابلوهای نقاشی مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها که امید را به تصویر می‌کشند

به وقت زندگی

تابلوهای این 
نمایشگاه در 

کسری از ثانیه 
به فروش 
می‌روند! 

خریداران این 
تابلوها با بقیه 
خریداران آثار 

هنری فرق 
می‌کنند. آمده 
بودند با خرید 

آثار پدر، مادر 
و پدربزرگ و 

مادربزرگشان 
را به ادامه راه 

دلگرم کنند

آثار هنـــری خود را بـــه دید عمـــوم بگذارند. 
آنهـــا در یـــک دوره کارگاه‌ هنری کـــه یک نوع 
درمـــان و به نوعی توانبخشـــی دوبـــاره برای 
آنهاســـت شـــرکت کرده و این آثـــار هنری را 

خلـــق کردند.

سالمندی، سن تقویمی ندارد
ســـازمان بهزیســـتی از ســـال 1394 طرحـــی 
تحـــت عنـــوان تجهیـــز و توســـعه اتاق‌های 
هنردرمانـــی در مراکـــز روزانـــه نگهـــداری از 
ســـالمندان را آغـــاز کرده اســـت. حســـین 

مفیـــدی، مـــدرس حوزه‌هـــای هنردرمانـــی 
تجسمی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
اینکه حس رضایتمندی ســـالمندان و اینکه 
هنوز توانایی کارهایی همچون خلق یک اثر 
را دارند کـــه مهم‌ترین دســـتاورد هنردرمانی 
محســـوب می‌شـــود، می‌گوید:»متخصصان 
این حوزه به افرادی که در عملکردهایشـــان 
کم‌تـــوان شـــده‌اند بـــا اســـتفاده از تکنیک‌ و 
روش‌هـــای هنـــری کـــه می‌توانـــد نمایش، 
نقاشـــی، مجسمه‌سازی یا موســـیقی باشد، 
کمک می‌کننـــد تـــا عملکردها بهبـــود یابد 

و آنهـــا بتوانند به طـــور مســـتقل و راحت‌تر 
زندگی کننـــد.« مفیدی با اشـــاره به اینکه در 
تعریف سالمندی از سوی سازمان بهداشت 
جهانی، ســـن تقویمی وجـــود نـــدارد، ادامه 
می‌دهد: »سن ســـالمندی در افراد مختلف 
متفاوت است و بســـتگی به میزان عملکرد 
هر فـــرد دارد. یـــک نفـــر زودتـــر وارد مرحله 
ســـالمندی می‌شـــود و یکی دیگـــر دیرتر. در 
ســـالمندی هنجارهـــای عادی زندگـــی افراد 
در 4 زمینـــه مشـــخص تغییر می‌کنـــد؛ اول 
از لحـــاظ جســـمانی، دوم عاطفـــی، ســـوم 

گزارش

مرجان قندی
خبرنگار

موقعیت اجتماعی و چهارم از نظر شناختی 
اســـت که آنها به نســـبت‌های مختلف دچار 
تحول می‌شوند. برای ارزیابی اولیه سالمند، 
آزمونی طراحی کرده‌ایم کـــه به بهترین نحو 
توانایی سالمندان را می‌سنجد. اولین قدم 
برای هنردرمانی، ارزیابی با این آزمون اســـت 
تـــا متخصصـــان از توانایـــی ترســـیم مراجع 
خود آگاه شـــوند و بدانند آنها چه مشـــکلاتی 
از نظـــر شـــناختی، ادراکی یـــا دیـــداری و... 
دارنـــد. مرحله بعـــدی در اختیار گذاشـــتن 
ابزار ســـاده نقاشـــی و یادآوری هفت حرکت 
اصلی نقاشـــی کـــه همـــه نقاش‌هـــای دنیا 
با ایـــن هفت حرکـــت کار می‌کنند، اســـت. 
این افـــراد می‌توانند آثـــاری را خلق کنند که 
باورکردنی نیســـت و نمونه آن را می‌توانیم در 
همین نمایشـــگاه  ببینیم، چون هیچ ‌کدام 
از این ســـالمندان ســـابقه و تجربه نقاشـــی 
کـــردن نداشـــته‌اند. ایـــن خروجـــی، توجه 
مخاطـــب را جلب می‌کنـــد. فرآینـــد بعدی 
یاد‌ســـپاری اســـت؛ یعنی تکرار ایـــن حرکات 

و به یاد ماندنشـــان.«
مـــدرس حوزه‌هـــای هنردرمانـــی تجســـمی 
ســـازمان بهزیســـتی کشـــور تأکید می‌کند: 
»این نمایشـــگاه در ادامه این فرآیند اســـت و 
جنبه ترغیبی و تشویقی دارد. این افراد قبل 
از شروع هنردرمانی روابط اجتماعی‌شان در 
ســـالمندی قطع شـــده بود و حضـــور دوباره 
آنـــان در اجتمـــاع امید به آینـــده و مفهومی 
همچون ســـاختن زندگی تـــازه را برایشـــان 

معنـــا می‌دهد.«

تابلویی به نام زندگی
80 ســـال دارد و بـــا شـــوق فـــراوان تابلـــوی 
نقاشـــی‌اش را نشـــان می‌دهد و می‌گوید که 
یکی از تابلوهایی که کشیده روی دیوار اتاق 
کار نـــوه‌اش قرار دارد و این زیباترین حســـی 
اســـت که یک نوه بـــه مادربزرگش می‌دهد. 
فروغ رفعتی می‌گوید:»مدت کوتاهی اســـت 
که در ایـــن مرکز، هنردرمانـــی می‌کنم. برای 
حضـــور در کلاس‌هـــای نقاشـــی مقاومـــت 
می‌کردم چون یکی از چشـــم‌هایم نمی‌بیند 
اما گفتند شـــما می‌توانید. جلســـه اول یک 
کاغـــذ و یک‌ســـری رنـــگ آوردنـــد و گفتنـــد 
این‌جور کـــن، اون‌جور کن! آنجا را درســـت 
کن و... من هم انجام دادم و دســـت بر قضا 
بهترین تابلو شـــد! آنقدر خوب که نوه‌ام آن 
را قـــاب کرده و روی دیـــوار دفتر کارش نصب 
کرده اســـت.« با گفتن این جملـــه آخر انگار 
قند در دلش آب می‌شـــود و صحبت‌هایش 
را این‌طور ادامه می‌دهد:»اولین نقاشـــی‌ای 
که کشـــیدم یک منظره بود. ما نقاشی‌های 
اولیه و ســـاده‌ می‌کشـــیم؛ یعنی همه اینها را 
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دیـــوار ســـفید روبه‌رو بـــا نقاشـــی‌های گل و 
منظـــره پر شـــده اســـت؛ انـــگار تصویـــری از 
بهشـــت مقابل چشـــمانت قـــرار می‌گیرد. 
پیرمـــردی روی صندلـــی فلزی کنار ســـالن 
نشســـته و با دســـت، ســـمعکش را پشـــت 
گـــوش محکـــم کـــرده و خـــودش را بـــرای 
صحبت درباره تابلوی نقاشـــی‌ای‌ که کشیده 
آماده می‌کنـــد. اینجا بـــوی زندگی می‌دهد. 
ایـــن را می‌توان با نگاه به هر تابلوی نقاشـــی  
حس کـــرد؛ تابلوهایی که دســـتان مهربان 
مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها خالق آن هستند 
و با هر خط و نگار، بخشـــی از وجودشـــان را 
در صفحه ســـفید تابلو به تصویر کشیده‌اند. 
تابلوهای این نمایشگاه در کسری از ثانیه به 
فروش می‌رونـــد! خریداران ایـــن تابلوها با 
بقیـــه خریـــداران آثار هنری فـــرق می‌کنند. 
آمـــده بودنـــد بـــا خریـــد آثار، پـــدر، مـــادر و 
پدربـــزرگ و مادربزرگشـــان را بـــه ادامـــه راه 

دلگـــرم کنند.

جادوی هنردرمانی
مادربزرگ‌هـــا و پدربزرگ‌هـــا با خوشـــحالی 
از تابلوهایـــی کـــه خلـــق کرده‌انـــد صحبت 
می‌کننـــد. آن‌قدر با هیجان حـــرف می‌زنند 
کـــه توجـــه همـــه را جلـــب می‌کننـــد. یکی 
بـــا عصـــا و دیگـــری بـــا واکـــر چـــرخ‌دار وارد 
فرهنگســـرای ارســـباران می‌شـــود‌. هر کدام 
که داخل می‌آیند جمعیتی به استقبالشـــان 
می‌رونـــد. برخـــی بـــا فرزنـــد و نـــوه می‌آیند 
و بعضـــی هـــم تنهـــا. مادربزرگی بـــا موهای 
پنبه‌ای و ســـبد گلی که دســـته‌اش را دور مچ 
دســـت انداخته، وارد ســـالن می‌شود و حال 
تک‌تک دوســـتان قدیمی‌اش را می‌پرســـد. 
شـــاد و پرتکاپو اســـت و با حضور خود فضای 
جمع را تغییـــر می‌دهد. پیرمـــردی از پله‌ها 
بـــالا می‌آیـــد؛ وقتـــی وارد ســـالن می‌شـــود 
چنـــان بـــه نفس‌نفـــس می‌افتـــد کـــه برای 
چند لحظه‌ حالش بد می‌شـــود و دســـتش 
را روی قلبـــش می‌گذارد، اما بـــا چند نفس 
جانانه و با دیـــدن یاران قدیمی حالش بهتر 
می‌شـــود و درد را فرامـــوش می‌کنـــد. همـــه 
جمع می‌شـــوند تـــا در افتتاحیه نمایشـــگاه 
نقاشی »وقت زندگی« حضور داشته باشند؛ 
نمایشـــگاهی که بـــه همـــت یکـــی از مراکز 
وابســـته به بهزیستی برپا شـــد تا سالمندان 

با ابزاری مثل ابر و ســـیم ظرفشـــویی نقاشی 
می‌کنیـــم و بـــه تازگی بـــا قلم هم مشـــغول 
کشـــیدن نقاشـــی شـــده‌ایم. فوق‌العاده به 
ایـــن هنـــر و کاری کـــه می‌کنم عشـــق دارم. 
بـــا وجود مربـــی‌ای مثل خانم هنردوســـت، 
نقاشـــی عشـــقم شده اســـت. 6 ســـال قبل 
اصلاً روحیه خوبی نداشـــتم و افسرده بودم 
اما الان روحیه‌ام خیلی بهتر شـــده اســـت.«

زندگی دوباره
کاظم افشـــار با 4 تابلوی نقاشی به نمایشگاه 
آمده و عاشـــق نقاشـــی طبیعت و حیوانات 
اهلـــی اســـت. او می‌گوید:»78 ســـال دارم. 
یک ترم می‌شـــود نقاشی را شـــروع کرده‌ام. 
بعـــد از شـــروع ایـــن کلاس‌ها خیلـــی حالم 
خوب شـــده و می‌خواهم همیشـــه نقاشـــی 
را ادامه بدهم. دوســـت دارم بتوانم بجز گل 
و منظره از حیوانات هم نقاشـــی بکشـــم.« 
دختـــرش ادامـــه حـــرف پـــدر را می‌گیـــرد و 
می‌گوید:»کارگاه‌های هنری سالمندان برای 
پدرم نه فقط برای توانبخشی‌اش که انگیزه 

زندگـــی دوباره به او داده اســـت.«
آرمـــان، نوه یکـــی دیگـــر از ایـــن هنرمندان 
ســـالمندی اســـت که مدام بـــا مادربزرگش 
شـــوخی می‌کنـــد و می‌گوید:»بی‌بـــی‌ آنقدر 
حرفه‌ای شـــده کـــه همه نقاشـــی‌هایش در 
کمتـــر از 10 دقیقـــه فروختـــه شـــد، کلی هم 
ســـفارش جدید گرفتـــه اســـت. می‌خواهم 
بـــا  مدیربرنامه‌هایـــش بشـــوم.« بی‌بـــی 
شـــنیدن این جملـــه می‌خنـــدد و نگاهی به 
نـــوه‌اش می‌کنـــد و می‌گوید:»مدیر‌برنامـــه 
دیگه چیه؟! چقدر شـــوخی می‌کنی با من.« 
برق چشمانش حاکی از علاقه‌اش به آرمان 
و شـــوخی‌های او کنار دوســـتانش است و با 
انرژی خاصی رو به همـــه می‌گوید:»به تازگی 
از کوچک‌تریـــن نـــوه‌ام نتیجه‌دار شـــده‌ام. 
آنهـــا ایـــران نیســـتند و می‌خواهـــم یکـــی از 
قشـــنگ‌ترین تابلوهایم را برایش بفرســـتم. 
شـــاید وقـــت نشـــود از نزدیـــک نتیجـــه‌ام را 

» . ببینم
زن جوانـــی مشـــغول عکاســـی از تابلوهـــای 
روی دیوار اســـت. خـــودش را ریاحی معرفی 
می‌کنـــد و می‌گوید:»این تابلوهای نقاشـــی 
هنر مادرشـــوهرم اســـت. امـــروز روز مهمی 
است چون ســـه فرزندش مهاجرت کرده‌اند 
و او دچار افســـرگی شدید شده است. فرزند 
و نوه‌هـــای خـــودم هم ایـــران نیســـتند، به 
خوبی حســـش را درک می‌کنم. خدا را شکر 
آنها هـــر کدام برای خودشـــان زندگی خوبی 
دارنـــد اما دلشـــان پیش مادرشـــان اســـت. 
به آنها قـــول دادم مثل مـــادرم از او مراقبت 
کنم. طـــی 4 ماهه گذشـــته همه تلاشـــم را 

کردم تا روحیه‌اش را عوض کنم و نقاشی در 
این مســـیر خیلی کمک کـــرد و امروز لبخند 
رضایـــت را روی لب‌هایـــش می‌بینـــم. ایـــن 
عکس‌هـــا را می‌گیـــرم تا برای آنها بفرســـتم 
تا آنان هم در این شـــادی شـــریک باشـــند.«

همراه درمانگران
منیر هنردوســـت، مربی توانبخشـــی هنری 
با دقت تابلوهای نقاشـــی را تماشـــا می‌کند 
و با دیدن اســـم هـــر کدام از ســـالمندان که 
زیـــر تابلو حک شـــده تشویقشـــان می‌کند. 
او با تشـــریح نمایشگاه نقاشـــی سالمندان 
می‌گوید:»ایـــن نمایشـــگاه نتیجـــه زحمات 
مادربـــزرگ و پدربزرگ‌هایی اســـت که برای 
اولین‌بار نقاشی را شـــروع کرده‌اند. تعدادی 
از آثـــار را انتخـــاب و این نمایشـــگاه را برگزار 
کردیـــم تا هنـــر و کار ایـــن ســـالمندان دیده 
شـــده و بـــرای ادامه ایـــن کلاس‌ها تشـــویق 
شـــوند.« هنردوســـت بـــه تکنیک نقاشـــی 
هنرجویانـــش که نقاشـــی با رنـــگ اکریلیک 
اســـت اشـــاره می‌کند و ادامه می‌دهد:»این 
یکـــی از بهتریـــن و راحت‌تریـــن تکنیک‌ها 
برای تازه‌کارهاســـت، چون ســـریع خشـــک 
می‌شـــود و ســـرعت کار نقـــاش بـــا آن بـــالا 
مـــی‌رود؛ اما چیزی کـــه در این کلاس‌ها روی 
آن تأکید داریم این اســـت کـــه اینجا کلاس 
نقاشی نیست، یعنی اصلاً هدف این نیست 
کـــه ایـــن ســـالمندان یـــک اثر هنـــری خلق 
کنند، با این کار حواسشـــان درگیر می‌شود؛ 
مثلاً ســـالمندی که یک چشـــم نابینا و یک 
چشـــم کم‌بینـــا دارد یـــا ســـالمندی کـــه به 
بیماری پارکینسون مبتلاســـت و سالمندی 
که با آلزایمر و افســـردگی دســـت و پنجه نرم 
می‌کند با حضـــور در یک ترم کارگاه نقاشـــی 
مشـــکلاتش خفیف‌تر می‌شـــود. ما برای این 
افراد درمان کامـــل نداریم اما تا حدود زیادی 
توانبخشـــی می‌شـــوند و شـــرایط برایشـــان 
بهبـــود پیدا می‌کنـــد.«  هنردوســـت که مادر 
یک کـــودک اوتیســـمی اســـت چند ســـالی 
می‌شـــود هنردرمانی را شـــروع کرده اســـت. 
او با حضـــور در کلاس‌های آموزشـــی در کنار 
اســـاتید این حوزه نکات بســـیاری آموخت و 
اکنون 5 ســـال می‌شـــود که با ایـــن روش به 
ســـالمندان کمک می‌کند. او می‌گوید:»آنها 
از اینکه هنـــوز توانایی خلق یک اثـــر را دارند 
احســـاس رضایت می‌کنند. مثلاً یکی از آنها 
از 4 صبح بیدار و حاضر می‌شـــود و ســـاعت 
8 به عنوان اولین نفـــر در کلاس حضور پیدا 
می‌کند یـــا درمانگرانی که حاضر می‌شـــوند 
سفرشان را به خاطر حضور در کلاس نقاشی 
لغو کنند. همه این اتفاقـــات برای من جای 

خوشحالی دارد.«


